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Abstract 

Introduction 

This study aims to investigate the relationship between the world of unity and the world 

of plurality based on Quranic reading and tries to reject the rival theory and the 

hypothesis of "establishing a relationship between unity and plurality based on the 

personal unity of existence" based on studies and analyzes. Examine the basic Qur'an. 

The body of research consists of: explaining the personal unity of existence and critique 

of rival theories and reciting and explaining the Qur'an the chosen theory. By studying 

the relative interactions of the world of plurality with the world of unity, several studies 

have been conducted, including: the article "The possibility of personal unity of 

existence in transcendent wisdom" by Hossein Suzanchi; The article "A method and in 

proving the content of the personal unity of existence" written by Vahid Vahed Javan et 

al .; Article "Unity and plurality of existence in transcendent wisdom and mysticism" by 

Seyyed Hamid Reza Hassani; The article "Reflections on the Evidence of Personal 

Unity of Existence" written by Mohammad Ali Mohiti Ardakan and Mohammad Fanaei 

Eshkevari. Although these articles have somehow dealt with the relationship between 

the world of unity and the world of plurality and the analysis of the personal unity of 

existence, they have never targeted the basic and documented reading of the Qur'an, 

which is the mission of this research. 
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Material 
The present research is a research, theoretical and its method is descriptive-analytical. 

The research approach is also qualitative; Qualitative research requires identifying 

sources related to the research topic, studying texts, understanding the meaning of the 

text and extracting the desired content from these sources, establishing a relationship 

between the content and describing and analyzing them, and discussing and concluding 

the collected information. 

 
Results 
Based on research and referring to the Holy Quran, it was found that the relationship 

between the world of plurality and the world of unity is of the type of relationship "was" 

and "appearance" or the relationship of "truth of existence" and "manifestation of 

existence" called "personal unity of existence" Is summarized. There are many verses to 

prove this mystical approach in relation to the world of plurality and the world of unity. 

With the mystical analysis of the relevant verses, the strategic statement "Existence is 

unique in the Almighty and the world of possibilities is its manifestations, 

manifestations and events" was extracted, which can be the basis for further research on 

the system of Qur'anic mysticism. 

 
Conclusion 
In mystical ontology, how the world of plurality relates to the world of unity is one of 

the main axes. The relationship between the world of unity and the world of plurality 

has long been the subject of controversy among philosophers and sages. Different views 

are presented in this regard. What has been considered most of all is the theory of the 

personal unity of existence in these proportions. Mystics try to develop this theory with 

rational and intuitive analysis and base it on other scientific theories. Based on research 

and referring to the Holy Quran, it was found that the relationship between the world of 

plurality and the world of unity is of the type of relationship "was" and "appearance" or 

the relationship of "truth of existence" and "manifestation of existence". 
Keywords: Unity of existence; Personal unity of existence, the Holy Quran; Mystical 

existence; The world of plurality and the world of unity. 
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 يو مطالعات فرهنگ ي، پژوهشگاه علوم انسانحكمت معاصر

  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13علمي ـ پژوهشي)، سال  ةعلمي (مقال نامة دوفصل

  وحدت جهان با كثرت جهان ارتباط يچگونگ و ميكر قرآن
  يعرفان يشناس يهست نظام در

  *عبداللهيمحمد اسماعيل 

  چكيده
عموما و چگونگي تحقق جهان كثـرت و رابطـه آن بـا جهـان وحـدت      » وجود شناسي«مساله 

شناختي در فلسفه و عرفان ترين مسائلي است كه بر ديگر مباحث نظام هستيخصوصا از بنيادي
- گذارد. برخي رابطه جهان كثرت با جهان وحدت را از نوع وحدت سنخي وجـود مـي  اثر مي

اي ديگـر از جملـه عارفـان    كنند و عدهرخي ديگر نيز وحدت حقه سرياني را مطرح ميدانند، ب
مسلمان، رابطه جهان كثرت با واجب متعال را از نوع وحدت شخصـي وجـود دانسـته و آن را    

اي كه اين تحقيق در صدد پاسخِ قرآن پايه بـه آن اسـت   دانند. مسالهبرگرفته از عقل و وحي مي
ظام هستي شناسي عرفاني، بين جهان كثرت و جهـان وحـدت چـه نـوع     عبارت است از: در ن

اي برقرار است؟ از اين رو هدف اين تحقيق، كشف مناسبات مستند به قـرآن كـريم بـين    رابطه
گيري از اي و با بهرههاي توسعهاين تحقيق، از نوع پژوهشجهان كثرت و جهان وحدت است. 

برقراري نسبت بين وحدت «، به اثبات فرضيهايانهو روش تحقيق كتابخ تحليلي روش توصيفي
. خوانش قرآنيِ نسبت به دست آمده در پرداخته است» و كثرت بر پايه وحدت شخصي وجود

برقراري ارتباط بين دو جهان مذكور و استخراج مستندات قرآني آن، وجـه عمـده تمـايز ايـن     
ساله، به دسـت آمـد كـه آيـات     باشد. با كنكاش بر روي اين مهاي همسو ميتحقيق با پژوهش

زيادي براي اثبات رويكرد عرفاني در ارتباط جهان كثرت با جهان وحدت وجود دارد. با تحليل 
وجود در واجـب متعـال منحصـر    «عرفاني صورت گرفته بر روي آيات مرتبط، گزاره راهبردي
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د كـه  ، اسـتخراج ش ـ »است و عالم ممكنات به منزله تجليات، ظهـورات و شـئونات او هسـتند   
 هاي بعدي پيرامون نظام مسائل عرفان قرآني باشد.تواند مبناي پژوهش مي

وحدت وجود؛ وحدت شخصي وجود، قرآن كريم؛ وجود عرفاني؛ جهان كثرت و  ها: دواژهيكل
  جهان وحدت.

 

  مقدمه. 1
هاي مختلف فلسفي و عرفاني اساس تاريخ تفكر عقلي اسلامي در مكتب» شناسي وجود«مساله

شناختي در فلسفه ترين مسائلي است كه بر ديگر مباحث نظام هستيدهد و از بنيانيميرا شكل 
گذارد. يكي از اختلاف نظرهاي مبنايي ميان سه مكتب مشاء، حكمت متعاليه، و و عرفان اثر مي

هايي است كه هر يك درباره چگونگي تقرر و تحقق جهان عرفان نظري، در نوع تفسير و تبيين
دهند. در حكمت مشاء با تفسـيري پـر رنـگ از    رابطه آن با جهان وحدت ارائه ميكثرت و نيز 

نقش كثرت در حقيقت خارجي روبه رو هستيم، سپس در حكمت متعاليه، وحدت و كثرت به 
شوند، بلكه به صورت يك حقيقت داراي مراتب و حتي صورت دو حقيقت متقابل تفسير نمي

ترين نقش براي كثـرت روبـرو   در نظريه عرفاني با كمرنگگردند و سرانجام موكد هم تبيين مي
  يابد.اي كه شان جهان  كثرت تا سر حد مجاز كاهش ميشويم به گونهمي

برند و وجود را منحصر وحدت شخصي وجود همان چيزي است كه عرفا بيشتر از آن نام مي
و موجودي جز اي است كه وجود دانند. وحدت وجود، وحدت شخصيهدر وجود حق متعال مي

ها و اعتبـارات او  شناسد، و وجود ممكنات را ظهور و شئون و نسبتهويت الهي به رسميت نمي
) ملاصدرا نيز 156، ص1380آشتياني، (1».حقيقت وجود واحد است به وحدت شخصي« داند:مي

پس از گذار از وحدت تشكيكي وجود سرانجام تكثر در ظهورات و تفاوت در شئونات را مخـلّ  
) 366، ص2، ج1981داند.(صـدرالدين شـيرازي،   دت ذات حق و رخنه در كمال واجب نمـي وح

 نويسد:وي مي

جميع موجودات اعم از اينكه عقلي باشند يا نفسـي و يــا صــورت نـوعي، در نـزد اهـل      
هـاي نـور حقيقــي و تجليـات وجـود    حقيقت و حكمت الهـي متعـالي از مراتـب شـعاع

كـه نـور حـق (بــه حيــث ذات) ســاطع شــود توهمـات       اميقيومي الهي است و هنگـ
شود،  محجوبين بر اينكه ماهيات خود در حد ذات خود موجود هستند منهـدم و باطـل مي

هـايي بـراي وجـود   احكام و لوازم ماهيات به واسطة مراتب وجودهايي كه اضـوا و سـايه
حصـر اسـت در حقيقـت واحـد  حقيقي و نور احدي هستند، بنابراين وجـود و موجـود من
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شخصي كه در موجوديت حقيقي شريك ندارد و در حقيقت و عين دومـي نـدارد و در دار 
وجود غير از او دياري نيست و هر آنچه در عالم وجود غير از واجب معبـود ديـده ميشود 
او از ظهورات ذات حق و تجليات صفات حق است كه او در حقيقــت عــين ذات حـق    

  )290، ص1، ج1981رالدين شيرازي، .(صداست

تا جايي كه پس از گذار از وحدت تشكيكي بوجود به وحدت شخصـي وجـود و تبيـين آن    
اليوم اكملت لكم عقلكم و اتممت عليكم نعمتي و جعله قسطي مـن العلـم بفـيض وجـوده     «گويـد:  مي

خود را بـر شـما تمـام    امروز عقل شما را كامل و نعمت ».فحاولت به اكمال الفلسفه و تتميم الحكمه
گردانيدم. خداوند به فيض فضل وجودش نصيب من را از علم قـرار داده پـس موفـق بـه اكمـال      

) علامه جوادي آملي نيز در شرح خـود  92، ص2فلسفه و تمام گردانيدن حكمت شدم.(همان، ج
  بر حكمت متعاليه آورده است:

و تنزيه حقيقت هسـتي از هـر   عقل ناب بعد از عبور از سر پل تشكيك و ارجاع به مظاهر 
شود و منشـأ ايـن گمـان،    گونه تعدد حتي تعدد مراتب، قائل به وحدت شخصي وجود مي

.(جوادي آملـي،  ر حاليكه كثرت آيت اسـت و نـه سـراب   كثرت را سراب پنداشتن است، د
  )201، ص6، ج1386

تحليلـي اسـت. رويكـرد     - پژوهش حاضـر از نـوع تحقيـق، نظـري و روش آن، توصـيفي     
باشد؛ لازمهء تحقيقات كيفي، شناسايي منابع مربوط به موضـوع تحقيـق،   هشي نيز كيفي ميپژو

مطالعهء متون، درك معناي متن و استخراج مطالب مورد نظر از اين منابع، ايجـاد ارتبـاط ميـان    
  گيري از اطلاعات جمع آوري شده است.مطالب و توصيف و تحليل آنها و بحث و نتيجه

اي است و شامل شناسايي و مطالعه منابع علمي موجود، ات، كتابخانهروش گردآوري اطلاع
بنديِ اطلاعات، برداري، طبقهاند و فيشاز جمله مقالات و كتابهايي كه در اين زمينه نوشته شده

  باشد.هاي گردآوري شده و پاسخ به سؤالات تحقيق ميتجزيه و تحليل و تفسير داده
جهانِ وحدت با جهانِ كثرت بر اساس خوانشـي قرآنـي   اين تحقيق با هدف بررسي رابطه 

برقراري نسبت بين وحدت و كثـرت  «فرضيهپردازد و در تلاش است  تا با رد نظريه رقيب، مي
قرآن پايه، مورد بررسي قرار هاي را بر اساس مطالعات و تحليل» بر پايه وحدت شخصي وجود

  دهد.
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  پژوهشپيشينه . 2
ا جهان وحدت و كشف و بررسي مناسبات بـين آن دو از بنيـاني   تعاملات نسبي جهان كثرت ب

ترين مسائل مورد اهتمام حكما و عرفا و شارحان آثار آنها بوده است. اين مساله داراي زوايـاي  
پيدا و پنهاني است كه بر متغيرهاي ديگر هستي، اثرگذار و اثرپذير است و از همين رو هميشـه  

)امكان 1384چندين پژوهش صورت گرفته است. سوزنچي(در دستور كار محققان بوده است. 
وحــدت شخصــي وجــود در حكمــت متعاليــه را بررســي كــرده و واحــد جــوان و همكــاران 

) به وحدت 1385)، روشي نو در اثبات محتواي وحدت شخصي وجود و حسني(1399ايشان(
ــايي    ــه اســت. محيطــي اردكــان و فن ــان پرداخت ــه و عرف و كثــرت وجــود در حكمــت متعالي

هاي ديگري ) تاملي در ادله وحدت شخصي وجود داشته است و البته پژوهش1394اشكوري(
در بررسي برخي ابعاد اين مساله صورت گرفته است كه پرداختن به همـه آنهـا در ايـن مجـال     

گنجد. گرچه اين مقالات به نوعي به رابطه جهان وحدت با جهان كثرت و تحليل وحـدت  نمي
اما هيچگاه خوانشي قرآن پايه و مستند بـه قـرآن را هدفگـذاري     شخصي وجود پرداخته است

توان گفت بر پايـه مطالعـات قرآنـي،    اند همان چيزي كه رسالت اين تحقيق است. لذا مينكرده
هـا و متـون   تحقيق مستقلي در اين خصوص نگاشته نشده است هر چنـد در برخـي از كتـاب   

بررسي اين مهم اختصاص داده شده اسـت  عرفاني و فلسفي، بخش يا قسمتي از يك بخش به 
اما اولا بصورت انضمامي آمده، ثانيا قرآن پايه نيست و ثالثا از زاويه بررسي كيفي ارتباط جهـان  
كثرت با وحدت مورد مطالعه قرار نگرفته است. جديـدترين و شـايد مسـتقل تـرين پـژوهش      

نوشـته  » خصـي وجـود  سازگاري نظريه وحدت تشكيكي و وحدت ش«مرتبط را مي توان مقاله
» نقد و بررسي نظريه وحدت شخصـي وجـود  «مرتضي حسين زاده و طاهره كمالي زاده و مقاله

نوشته طاهره صاحب الزماني، نام برد. مقاله اول، بيشتر به تبيين و توجيه دو نوع تشكيك در نظر 
ئـل  پردازد كه بر اين اساس بايد دو نوع وحدت سنخي و شخصي بـراي وجـود قا  ملاصدرا مي

شد. مقاله دوم عمدتا با رويكرد كلامي در تلاش است تـا نظريـه وحـدت شخصـي وجـود را      
نظريه اي ناسازگار با بديهيات عقلي بنامد، اين مقاله نتوانسته اسـت از مبـاني مـتقن فلسـفي و     
عرفاني بهره بگيرد تا نتايج يقيني بدست آورد. با اين پيشينه ضرورت دارد تا نظر قرآن كريم در 

ص چگونگي ارتباط جهان كثرت با جهان وحدت در نظام هسـتي، بـه صـورت مسـتقل     خصو
مورد تحقيق قرار گيرد. ازجمله ويژگي ها و امتيازهاي اين پژوهش: خوانشِ قرآن پايـه ارتبـاط   
جهان كثرت با جهان وحدت، تمركز بر بررسي كيفي اين ارتباط، تحليل مناسبات در دايره نظام 

  رود.سلامي و استخراج مستندات قرآني اين تعامل، به شمار ميهستي شناسانه عرفان ا
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  ها در نحوه ارتباط جهان كثرت با وحدت ديدگاه. 3
از ديرباز ذهن انديشمندان و فلاسفه درگير اين سئوال بوده است كه ارتباط جهان كثرت با خدا 

چگونه قابل تحقـق  چگونه بايد تفسير شود؟ اگر تنها خداوند حقيقت وجود است، پس كثرات 
هستند؟ براستي آيا چنان كه عارفان مسلمان و حتي غير مسـلمان معتقدنـد، در عـالم خـارج و     
واقعيت خارجي ما تنها با يك حقيقت خارجي روبرو هستيم و هرآنچه هست تنها وجود است 

واقعيـت خـارجي يـك حقيقـت بـيش نيسـت وآن حقيقـت وجـود         «و به تعبير علامه مطهري
اختلاف ممكنات و كثـرات عـالم   «نويسد: ) قيصري مي858، ص6، ج1373ري، مطه»(باشد مي

قيصـري،  ».(زير سر تشكيك و شدت و ضعف در ظهور وجود است نه نفس آن(خود وجـود) 
دانند و آنچه از كثرات مختلف در عالم ) بنابراين عارفان وجود را در عالم يكي مي6، ص1363

واحد است. در اين انديشه ديني، رابطه خالق و خلـق،  شود ظهورات همان وجود واقع ديده مي
  شود.خلاصه مي» وحدت شخصي وجود«و وحدت و كثرت  در عنوان

ديدگاه ديگر در اين مساله آن است كه بگوييم مـا در عـالم خـارج و واقعيـت هسـتي، بـا       
د، شـو وجودهاي متفاوت و حقايق متباينه مواجهيم كه گاهي با تشكيك عرضي نيز نامبرده مـي 

  اند.چنانكه برخي فلاسفه مشاء بر اين عقيده
بر اساس اين ديدگاه، كثرات موجود در عالم و موجودات پديـد آمـده در نظـام هسـتي را     

توان به طور مستقيم به خداوند نسبت داد؛ زيرا وجود او، وجودي در نهايت بساطت است نمي
چنـان وجـود واحـد بسـيط،     توانـد از  و با توجه به اصل سنخيت بـين علـت و معلـول، نمـي    

هاي مختلف و متكثر پديد آيد. بنابراين، نظام هسـتي را بـه صـورت وحـدت و كثـرت       معلول
آيد كه در توان ترسيم نمود، بلكه در وهله اول يك معلول از آن علت واحد بسيط پديد مي نمي

طت محـض  شود. پس از آن كه در عقـل اول، بسـا  تعبير مي» عقل اول«فلسفه اسلامي از آن به 
هاي مختلف شد، از او دو معلـول ديگـر بـا    وجود خداوند تنزل يافت و عقل اول داراي جهت

هاي كثـرت و  آيند و به همين سبك با تشديد جهتپديد مي» فلك نهم«و» عقل دوم«هايعنوان
رعايت اصل سنخيت و قاعده الواحد در بند بند نظام طولي عـالم، نظـام كنـوني شـكل گرفتـه      

بـه  » تشـكيك عـامي وجـود   «) اين ديدگاه با نـام  41تا 29، فصل6ق، نمط1403 است.(طوسي،
  اصل است: 4شود. اساس مبناي اين انديشه در مشائيان نسبت داده مي

 اند؛همه وجودها اصيل ـ

 همه وجودها به تمام ذات تباين دارند؛ ـ
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 همه وجودها در يك امر عام لازم، يعني مفهوم وجود، شريكند؛ ـ

 كند.تشكيكي بر وجودهاي مختلف صدق مي اين مفهوم به طور ـ

از نظر مكتب مشاء، كثرت حقيقي در جهان عيني برقرار است و اين كثرات تنهـا از طريـق   
يابند. اين لازم عام، شود، ارتباط و وحدت ميامري كه لازم عام آنها و خارج از ذاتشان تلقي مي

شود. اين انديشه تشكيكي حمل ميهمان مفهوم وجود است كه به تمام كثرات خارجي، به نحو 
فلسفي، رابطه بين خالق و خلق، و وحدت و كثرت را، در عنوان وحدت سنخي وجود، خلاصه 

  كند.مي
اما در پرتو نقدهاي وارده بر اين نگاه فلسفي، نظريه تشكيك خاصـي صـدرالمتالهين پديـد    

ود را از ديگـر مفـاهيم   كند تا مفهـوم وج ـ آيد كه مبتني بر اصالت الوجود است و تلاش ميمي
همسان مانند تشخص و وحدت، از نظر صدقشان بر حقايق خارجي جـدا كنـد.(ر.ك: حسـين    

)در ايـن  49، ص19، شـماره 1399سـاجدي،   - ؛ بنان35، ص1، شماره 1397كمالي زاده،  - زاده
ديدگاه صدرايي، حقيقت عيني وجود در عين اينكه وحـدتي حقيقـي دارد، دربردارنـده كثرتـي     

، ص 1،ج1981در مراتب تشكيكي آن حقيقت واحد، نيز هست.(صـدرالدين شـيرازي،   حقيقي 
)اين انديشه فلسفي نيز رابطه بين وحدت و كثرت را، در عنوان وحدت حقيقي با وحـدت  306

  )25، ص7، ج1386كند.(ر.ك: جوادي آملي، حقه سرياني خلاصه مي
ي وجـود سـوق   ملاصدرا بعدها اين وحدت وجود را به سـمت و سـوي وحـدت شخص ـ   

شود كـه وحـدت حقيقـي، يـك     شود. او معتقد ميدهد و در تحليل آن به عرفان نزديك مي مي
) يعنـي بـه طـور حقيقـي در     301، ص1،ج1981وحدت شخصي است؛(صدرالدين شـيرازي،  

شود. ملاصـدرا در تقريـب ايـن    خارج، يك حقيقت واحد بالشخص است كه شامل كثرات مي
، 2دانـد كـه اهـل عرفـان(ابن عربـي، فتوحـات، ج      مـي » س رحمـاني نفََ«معنا، آن را مانند بحث

اند، يعني شمول حقيقت واحد وجود بـر كثـرات، شـمول ذهنـي و كلـي      )مطرح كرده450ص
مفهومي نيست، بلكه همانند شمولي است كه عارفان براي نفس رحماني نسـبت بـه كثـرات و    

ول كلي بر جزئيـات نيسـت، بلكـه    تجليات حق قائلند: همانا شمول وجود بر اشياء، همانند شم
 شـمول ) 7، ص1375صدرالدين شيرازي، ( 2شمول آن از نوع انبساط و سريان در كثرات است.

 عليه نبهناك كما عليها صدقه و للجزئيات الكلي معنى كشمول ليس الموجودة للأشياء الوجود حقيقة
 آخـر  ضرب شموله بل طبيعيا كليا ليست إذ عرضا لا و نوعا لا و جنسا ليست الوجود حقيقة أن من
؛ شـمول  الرحماني بالنفس تارة عنه عبروا قد و. العلم في الراسخون العرفاء إلا يعرفه لا الشمول من
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حقيقت وجود بر اشياي موجود همانند معني و مفهوم كلي بـر جزئيـات و صـدق آن بـر آنهـا      
ين مفهوم همچـون  نيست؛ زيرا حقيقت وجود نه جنس است، نه نوع و نه عرض؛ چون اساسا ا

كليات طبيعي نيست، بلكه شمول آن نوع ديگري از شمول است كه جز عارفان راسخ در علـم،  
اند.(صدر الـدين شـيرازي،   شناسند و عارفان گاهي  از آن به نفس رحماني تعبير كردهآن را نمي

  )21، ص6، ج1981؛ همان، 8، ص1363
  

  تبيين وحدت شخصي وجود. 4
شـود،  معتقدند وجود كه به عنوان حقيقت عيني و خارجي اصـيل شـناخته مـي   عارفان مسلمان 

توان از كثرت آيد نمييكي بيش نيست. بنابراين وقتي از حقيقت اصيل وجود سخن به ميان مي
توان به صفت وجود موصوف كرد. سخن گفت؛ زيرا چيزي غير از خداوند واحد مطلق را نمي

هود است، كثرت در وجود نيست، بلكه كثرت در مظاهر و آنچه از كثرات در اعيان خارجي مش
 إلاّ لاموجـود  و لاوجود ي شخصيه وحده الوجود وحده ان« شئون آن وجود مطلق واحد است، 

  )128، ص 1380آشتياني، »( اعتبارته و نسبه و شئوناته و ظهوراته الامكانيه الموجودات و هو
 شـود: يقي و ذاتي، جز بر وجود حق حمـل نمـي  تر، محمول وجود، به طور حقبه بيان دقيق

اعلم ان هذا الوجود اوالحق تعالي الذي ثبت اطلاقه و بداهته و وجوبه و وحدته نقلا و عقلا و كشفا، «
بدان كه اين وجود يعني حق تعالي كه اطلاق، بداهت، » له ظهور و كثرة في صورالمظاهر والمجالي

هـاي مظـاهر و   ثابت شـده اسـت در صـورت   وجوب و وحدتش از طريق نقل، عقل و كشف 
  ).659،ص1368مجالي داراي ظهور و كثرتي است(آملي، 

الغرض انه لـيس فـي   دانند: عارفان عالم هستي را چيزي غير از وجود حق و مظاهر آن نمي
الوجود الا هو و مظاهره المسماه بالخلق و العالم و غيرذلك، و ان كان له في كل مظهـر حكـم دون   

. مقصود اينكه در هستي چيزي جز او و مظاهرش كه به الاسماء والصفات والكلمات غيره بحسب
شوند نيست؛ هر چند او در هر مظهـري حكمـي دارد كـه    نام خلق و عالم و غير آن خوانده مي

غير از حكمي است كـه در مظهـر ديگـر دارد و ايـن بـه حسـب اسـما و صـفات و كمـالات          
اي است كه صائن الدين ابن تركه نيز قبلا به آن اشاره ه) و اين همان نكت667اوست.(همان، ص

فان الوحده هي الذاتيه له، والكثره انما هي لواحق عرضت له بحسـب صـفات معدومـه    فرموده بود: 
. پس همانا وحدت ذاتي آن(وجود مطلق) اسـت و كثـرت، از لـواحقي    بالذات موجوده بالعرض

 شـوند ود بالعرض هستند بر ان عارض مـي است كه به حسب صفاتي كه معدوم بالذات و موج
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» ان المتكثر و المتعدد سببه و شـئونه و لا عينـه  «نويسد:).فناري نيز مي257، ص1381ابن تركه، (
آنچه متعدد و متكثر است، نسب و شئون وجود حق تعالي است و نـه عـين ذات حق(فنـاري،    

  ).164، ص1374
  

  وحدت شخصي وجود در قرآن كريم. 5
مطابقت ظواهر آيات و روايات با اصل و لوازم ديدگاه وحدت وجودي، خود دليل  از نظر عرفا،

مستقل و محكمي بر صدق اين دعوي، خواهد بود. در اينجا همين نگاه وحدت وجودي را در 
آيات زيادي در قرآن كريم بر اثبـات وحـدت شخصـي     دهيم.قرآن كريم مورد پيگيري قرار مي

؛ 7؛ مجادله،1؛ توحيد،12؛ طلاق،126؛ نساء،115؛ بقره،3از: حديد،وجود دلالت دارد كه عبارتند 
؛ غـافر،  56؛ زمـر،  14و6؛ ملـك،  24؛ انفـال، 16؛ ق، 85؛ واقعـه،  186؛ بقره، 2؛ توحيد، 4حديد،

؛ 42؛ رعــد،54؛ آل عمــران،58؛ ذاريــات،17؛ تغــابن،124و104و103؛ توبــه، 17؛ انفــال،15و14
. در اين مقاله به تحليل و بررسي تنها 30؛ انسان،8نافقون،؛ م139و107؛ نساء،165؛ بقره،16اسراء،

  شود.)پرداخته مي7؛ مجادله،115؛ بقره،4و3آيه از اين آيات شريفه(حديد، 4
  ) 3(حديد، عليم ء شيَ بكِلُِّ هو و البْاطنُ و الظَّاهرُ و الĤْخرُ و الأْوَلُ هوآيه اول: 

هميشـه  »لا اوليـة لـه  «اين آيه آورده است: مراد از اوليت يعنيصدرالدين شيرازي در تفسير 
هميشـه هسـت، ابـدي اسـت و سـرمدي.      » لا آخريـة لـه  « بوده و ازلي است و مراد از آخريت

يعني اظهر من كل شي است چنانكه علي(ع) فرمود: ما رأيـت شـيئاً  الا و رأيـت االله    » والظاهر«
 آن همراه آن، از پس آن، از شيپ را خدا كه آن مگر اختمنيند نظر زيچ چيه به قبله و بعده و معه.

م، 2007) و(فيض كاشـاني،  250، ص1، ج1383(صدرالدين شيرازي، كردم مشاهده آن درون و
  ).49، ص1ج

تواند پي به كنه ذاتش ببرد چـون  يعني همان مقام غيب الغيوبي كه هيچ كسي نمي» والباطن«
وهو «برد. محدود هستند و محدود پي به غير محدود نميسرتاسر ممكنات حتي انبياء و ملائكه 

يعني او احاطه علميه به تمام ممكنات دارد حتي علم ذات بـه ذات مخـتص بـه    » بكل شئٍ عليم
اي از وجود است مثل قدرت؛ و احاطه و ساير اوصاف كماليه و ذاتي كه اوست زيرا علم مرتبه

اتب وجود را دارد، تمام صفات كمال منتزع با بساطت و وحدتش اعلي مراتب وجود، جميع مر
را سـابق بـر همـه    » الاول«). برخـي نيـز مـراد از    417، ص12، ج1378از آن ذات است(طيب، 

را » الاخـر «كه همان نيز باعث و مبدع جهان هستي اسـت. و مـراد از    3كنندموجودات معني مي
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ودات ممكنه با قطـع نظـر از   چرا كه همه موج 4اندباقي بعد از فاني شدن همه موجودات گرفته
حقيقتي است كـه عقـل   » الباطن«به وجود كثرات در عالم و » الظاهر«علتشان فاني خواهند بود. 

) رشـيدالدين  348، ص9تـا، ج .(حقي بروسـوي، بـي  ليس يعرف االله الا االلهرسد و به كنه آن نمي
   نويسد:اين آيه ميميبدي در تفسير كشف الاسرار كه به فارسي كهن نگارش شده است در ذيل 

 وهمها از باطن ساخت بĤنچ ظاهر دانست، آنچ ميداند كه آخر دانست، نبودها كه اول اوست
 ظاهر. نه انتها باشد همه از پس آخرست، .نه ابتداء و بود آفريده همه از پيش اولست .پنهان
 .نـه  حجاب و داند ها پوشيده همه است، باطن. نه مانع و غالب چيز، هر و كس هر بر است

  )486، ص9، ج1371(رشيدالدين ميبدي، 

اول و آخـر مـراد ازليـت و ابـديت      در تفسير الامثل في تفسير كتاب االله المنزل آمده است:
خداوند است چرا كه وجود حقتعالي وجود لامتناهي است و وجود، واجب ذاتي خودش است 

خارج ذاتش به او اضـافه شـود،   و از خارج گرفته نشده است چرا كه اگر وجود حق متعال، از 
واجب نخواهد بود و از ممكنات به حساب خواهد آمد و در اين صورت كـه وجـود واجـب،    

  ).10، ص18، ج1421ذاتي نباشد بدايه و نهايه معنا پيدا مي كند. (مكارم شيرازي، 
 آن مظهـر  نيـز  متعينى موجود هر و است بحت و خالص وجود مظهر عالم مجموع بنابراين

 مظهر وجود و مراتب، از مخصوص اى مرتبه در خاص اسم نسبت حيث از ولى است) دوجو(
 در و باشـد،  مـى  ديگر يبرخ به ممكنات برخى از) احكام( آنها رسيدن در شرط و اعيان احكام
 آن شـد  گفتـه  كـه  برزخى در - ديگر بعض به آنها از بعضى واسطه به و خودش واسطه به علم
  5.)93، ص1ق، ج1417(صدرالدين قونوي، باشد مى - است كلى آينه

ولُ هَالأْو رُ وخĤْال رُ والظَّاه ن وبه اعتبار حقيقت وجود است نه به اعتبار مقـام وجـوب؛    البْاط
 نيست، آن از اثرى و خبر كه است مطلق غيب بلكه رسم، نه است اسم داراى نه وجود حقيقت

 حقيقـت  آن ظهـور  مقـام  در تنهـا  شود مى ديده آن در كه ها كثرت و ها رسم ها، اسم) ى كليه( و
 و اسـت،  وجـود  حقيقـت  همـان  اسـت  روشن و ظاهر مظهرها همه در كه آنچه بنابراين .است
  ).329، ص7، ج1372(گنابادي، است حقيقت همان ،همه از غايت

 شــد اشــيا جملــه عــين ســبب زان  نگذاشـت  جهـان  در غيـر  غيرتش
 هــــو  الـّـــا  الــــه  لا وحــــده او جز نيست هيچ و هست يكى كه

ــى ــرد جنبش ــر ك ــزم به ــق قل ــد عش ــزاران ص ــاب ه ــدا حب ــد پي  ش
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فاشـار  نويسـد:  امام خميني(ره) در مصباح الهدايه الي الخلافه والولايه در ذيل اين آيـه مـي  
و فالظهور كل الظهـور لـه   ، ... الحضرة الاسمائيه و الصفاتيهالي الحقيقه الغيبية المستكنة في »هو«بلفظ

البطون كل البطون له. لا ظهور لشي من الاشياء و لا بطون لحقيقة من الحقائق؛ بـل لا حقيقـة لشـي    
ايَكُـونُ  ) چنانكه در دعاي روز عرفه امام حسين(ع) آمده است كه: 52، ص1386.(خميني، اصلا

متي غبت حتيّ تحَتاج الـي دليـلٍ يـدلُّ     لغيَركِ منَ الظُّهورِ ما ليَس لكَ حتيّ يكوُنَ هو المْظهْرُِ لكَ؟
آيا غير تـو (يعنـي آثـار تـو) داراي      عليَك؟ ومتي بعدت حتيّ تكَوُنَ الĤْثار هي الَّتي توُصلُ اليَك؟

آنچنان ظهوري است كه تو را نباشد تا بخواهد ظهور تو را وانمود سازد؟ كي غايب شـدي تـا   
 كه به تو راهنمايي كند و كي دور گشته اي تا آثار آني باشد كه به تو رسـاند نيازمند دليلي باشي 

  )339ق، ص1312ابن طاووس، (
نتيجه اينكه محال بودن تناقض، يك قانون منطقي و مسلم است و قانون منطـق نيـز قـانون    

شـمول اسـت.   فكر است كه به عالم مجردات يا عالم ماده اختصاص ندارد، بلكه قـانون جهـان  
ساس اين قانون منطقي، يك گزاره در يك زمان واحد از يك حيـث واحـد، قابليـت سـلب     برا

شود آن را سلب كرد اما سلب آن گزاره از يك جهت و حيث ديگـري و در واقـع   ندارد و نمي
صورت تناقض پيش نخواهد آمد.  در اين با ارائه معناي ديگري قابل سلب خواهد شد و در اين

اوليت و آخريت خداوند متعال يا ظاهريـت و باطنيـت حـق تعـالي بـر      آيه شريفه نيز سخن از 
اساس همين مبناست، اوليت به معناي اين است كه چيزي پيش از او نيسـت و آخريـت يعنـي    

فرمايـد خداونـد متعـال ظـاهر     چيزي پس از او نيست و هر چه هست خودش است؛ اينكه مي
شـأن  ا باطن اسـت در مقـام ذات و ذي  فرمايد خداست در مقام تجلي و شأن است و وقتي مي

اي است كه هويت استقلالي نـدارد و بـا هـم    شأن رابطهگويد و چون بين شأن و ذيسخن مي
مرتبطند به اعتباري ظاهر و به اعتبار ديگر باطن است. علاوه بر آن سياق آيه مفيد حصر اسـت؛  

شـود؛ عارفـان نيـز     يعني تنها اوست كه به وصف اوليت، آخريت، ظهور و بطون موصوف مي
دانند و تمام كثرات و تعينات و مواطن وجود را اسماي حق تمام هستي را تجلي حق متعال مي

كننـد  دانند؛ و آن ذات متعال را در دل تمام اين تعينـات مشـاهده مـي   و آيات و ظواهر حق مي
  چنانكه در تبيين نظريه وحدت شخصي وجود آمد.

ود، تمام مواطن هستي، چـه مـواطن ظهـوري و چـه     وقتي بر اين عقيده شديم كه يك وج
توان حق تعالي را به اعتبار حضورش در موطن عالم عقل، بطوني را اشغال كرده است، آنگاه مي

» ظـاهر «، و به اعتبار حضورش در موطن عالم مـاده، »باطن«است، » باطن«كه نسبت به عالم ماده
  خواند.
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 هزار ديـده تماشـا كـنم تـورا    با صد  با صد هزار جلوه برون آمدي كه من
  )1، غزل1342(فروغي بسطامي، 

اين چهار صفت اول و آخر و ظاهر و باطن زيرمجموعه  نويسد:مرحوم علامه طباطبايي مي
تعالي احاطه وجودي بر همه اشياء دارد، چـون وجـود او قبـل از    اند. يعني حقحق»محيط«اسم

هر چيز ديگري نزديكتر و ظاهرتر است و از  وجود هر چيز و بعد از وجود هر چيز است، او از
تر است و همچنين تر و پنهانديد و درك اوهام و عقول هر صاحب عقلي از چيز ديگري باطن

اين اسامي به نوعي بر علم خداي تعالي تفـرع دارد چنانكـه فرمـوده و هـو بكـل شـي علـيم.        
ملكيتي حق و احاطـه   به معناي وسعت وجودي و» عليم) «145، ص19ق، ج1417(طباطبايي، 

باشد. بدون شك احاطه و وسعت ملكي و وجودي، احاطه علمي را ملك حق بر تمام اشياء مي
  نيز در پي خواهد آورد.

  )115(بقره،  عليم واسع اللَّه إنَِّ اللَّه وجه فثَمَ توُلُّوا فأَيَنمَا المْغرْبِ و المْشرْقُِ للَّه وآيه دوم: 
تبيين و تفسير اين آيه شايسته است ابتدا ملكيت اعتباري و ملكيـت حقيقـي را معنـي    براي 

اي از ملكيت است كه از مالك شدن يك شخص بر چيـزي پديـد   كنيم. ملكيت اعتباري؛ نحوه
اي كه قوام هستي آن شي به هسـتي شـخص نيسـت بلكـه يكـي بـدون ديگـري        آيد بگونهمي
شخصي كه مالك خانه و ماشين يا فرزندانش است اين نحوه  تواند باقي باشد. به طور مثال، مي

هايي را قايـل  از ملكيت اعتباري و وهمي است كه زندگي اجتماعي ناگزيرش كرده چنين رابطه
  شود.

ايي از ملكيت است كه از مالك شدن يك شـخص بـر چيـزي پديـد     ملكيت حقيقي؛ نحوه
خص وابسته است به طوري كـه فـرض   اي كه قوام هستي آن شي به هستي آن شآيد بگونه مي

يكي بدون ديگري ممكن نيست. به طور مثال مالكيت انسان نسبت به گوش و چشـم و سـاير   
اعضاء بدنش، مالكيتي حقيقي است چرا كه قوامِ وجود گوش و چشم و... به وجود خود انسان 

گوييم: ملكيت مياست و از دگر سو، قوام انسان به وجود گوش و چشم و... اوست. با اين بيان 
همـان) و همچنـين ملكيـت    »(اللَّـه  وجـه  فثَمَ توُلُّوا فأَيَنمَا المْغرْبِ و المْشرْقُِ للَّه و«خداوند در آيه

) بر خلاف ملكيت در 126نساء، »(الأْرَض في ما و السماوات في ما للَّه و«ها و زمين در آيهآسمان
حقيقي است. يعني در اين نحوه ملكيت، مملوك، اضافه اشراقي مالـك و  ها، ملكيت ميان انسان

اي كـه ايـن مملـوك بـه ذاتـش، هـيچ       تنها شان، نسبت يا حالتي از آن مالك مي باشد به گونـه 
استقلالي از خود نداشته باشد و تمام ذات او، جز تعلق به غير نباشـد. چـون مملـوك حقيقـي،     
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س در توجه به هر سمتي و بـه هـر شـيئي، ديـدن شـيء      بدون توجه به مالكش هويتي ندارد پ
  مملوك بدون روئيت مالك حقيقي آن، معنا نخواهد داشت.

به معناي وسعت وجودي و ملكيتي حق و احاطه ملك »  عليم واسع«در اين آيه نيز دو اسم 
  باشد، كه به دنبال آن، احاطه علمي را نيز در پي خواهد آورد.حق بر تمام اشياء مي

  »:وجه االله«نكاشي درباره واژهك
) برخي نيز وجه 155، ص1ق، ج1419اند( ابن عجيبه، برخي وجه را به معناي جهت گرفته

فاينمـا  شـود:  كنند كه بنابر ديدگاه اول تقرير آيه اين گونه ميرا به معناي جاه و شرف معني مي
است. برخـي   فثم جلال االله و عظمته :و بنابر ديدگاه دومتولوا فثم جهة االله فيها رضااالله تعالي است 

 إلاَِّ هالـك  ء شيَ كلُُّ) و آيه 27(الرحمن،  الإْكِرْام و الجْلالِ ذوُ ربك وجه  يبقى ونيز وجه را در آيه: 
ههجيعني هـر  578، ص1ق، ج1420اند.(اندلسي، )، عمل براي خدا ترجمه كرده88(قصص، و (

  وند صورت بگيرد از بين رفتني نيست.عملي كه براي رضايت خدا
، و مراد از وجه را فثم وجه االله اي فثم االلهگفته است » تاويل مشكل القرآن«ابن قتيبه در تفسير

كل شـي هالـك الا   «) شيخ طوسي در ذيل159تا، صذات حق تعالي گرفته است.(ابن قتيبه، بي
) عزالـدين  184، ص8تـا، ج گويد:مراد از وجه همـان ذات الهـي است.(طوسـي، بـي    مي» وجهه

تا معلوم شود كـه وجـود همـه     يهلكنگفت  كل شي هالك الا وجههنويسد: محمود كاشاني مي
اشياء در وجود او خود امروز هالك است و حوالت مشاهده اين حال بفردا در حـق محجوبـان   

ايـن   انـد است و الا ارباب بصاير و اصحاب مشاهدات كه از مضيق زمان و مكان خلاصي يافته
عزت فردانيت و قهر وحدانيت » انهم يرونه بعيدا و نريه قريبا« وعده در حق ايشان عين نقد است 

  )22، ص1325او خود غير را در وجود مجال نداد و اينست حق توحيد.(كاشاني، 
تر اين اسـت كـه بگـوييم مـراد از وجـه، ذات هـر چيـزي        نويسد: دقيقعلامه طباطبايي مي

اند بـر وجـه النهـار و    اند و مثال زدهبعضي آن را هم از معاني وجه شمرده باشد. هم چنانكه مي
وجه الطريق يعني خود روز و خود راه و... بنابراين مراد از آيه شـريفه ايـن اسـت كـه غيـر از      
خداي تعالي هر موجودي كه تصور شود ممكن است و ممكن هر چند كـه بـه ايجـاد خـداي     

ذات خودش معدوم و هالك است، تنها موجودي كـه فـي حـد    تعالي وجود يافته باشد، از نظر 
نفسه راهـي بـراي بطـلان و هلاكـت در او نيسـت ذات خداونـد اسـت كـه واجـب بالـذات           

ــت.(طباطبايي،  ــه را ذات   136، ص16، ج1374اسـ ــراد از وجـ ــز مـ ــامع نيـ ــع الجـ ) جوامـ
شـامل   ) ذكر مشرق و مغرب در اينجا حقيقي نيسـت تـا  557، ص4، ج1377داند.(طبرسي،  مي
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ساير جهات نشود بلكه مشرق و مغرب نسبي است به همان جهت فرمـود(هر جـا رو كنيـد...)    
خواهـد  گويـد: ايـن آيـه شـريفه مـي     نفرمود: (هر جا از مشرق و مغرب رو كنيد...). علامه مـي 

حقيقت توجه بسوي خدا را از جهت، توسعه دهد نه از نظر مكان و خلاصه اگر فرموده: به هر 
اي، با حكمش به اينكه در نماز بايد بسوي كعبه رو كني منافات بسوي خدا رو كردهجا رو كني 

  )136، ص16، ج1374ندارد.(طباطبايي، 
 دانسـتم شب با تو نمودم و نمي دانســتمروزت بســتودم و نمــي

 دانستممن جمله تو بودم و نمي ظن برده بدم كه من، من بـودم 
  )72، ص1381(صدرالدين قونوي، 

  )4(حديد، بصيرٌ تعَملوُنَ بمِا اللَّه و كنُتْمُ أيَنمَا معكمُ هو و ه سوم:آي
در اينجا بايد بررسي شود كه دقيقا مراد از معيت چيست؟ برخي مثل مرحوم شـيخ طوسـي   

كنند كه منظور از آن احاطه علمـي خداونـد بـر همـه     معيت در اينجا را معيت مجازي تعبير مي
 و أيانـد:  برخي ديگر نيز در معناي معيت گفته )231، ص9، ج1372است(طبرسي، موجودات 

، 9، ج1418.(قاسـمي،  مثـواكم  و متقلـبكم  و أعمـالكم  يعلـم  و يعلمكـم  كنتم، أينما لكم، شاهد هو
اند. مولف تفسير ) و معيت را به معناي شاهد اعمال و رفتار انسان بودن خداوند دانسته138ص

 هـو  و الأرض فـى   كنُْـتمُ  ما أيَنَ معكمُ هو ونويسد: بر همين عقيده است و مي كشف الاسرار نيز
 ايمـان  أفضـل  الحديث في و داروا أينما عنه خروجهم لعدم تصوير و بهم تعالى علمه لاحاطة تمثيل
  : كان حيث معه اللهّ ان يعلم أن المرء

ــا يــار  شبا او اى خواهى چه ديكر جاى هســتى كجــا هــر تســت ب
 بـاش  را خود حريف اى برو پس اوسـت  چـو  كلـيم  زيرك در تو با

  . )352، ص9تا، ج(رشيدالدين ميبدي، بي

گويد: او هر كنند؛ علامه مياما برخي مثل علامه طباطبايي معيت را معيت حقيقي تفسير مي
ي از او جا كه باشيد با شما هست براي اينكه به شـما احاطـه دارد و در هـيچ مكـاني و پوشش ـ    

ترين مـلاك  غايب نيستيد.گرچه احاطه مكاني در آيه شريفه آمده است اما ازآنجايي كه معروف
جدايي چيزي از چيزي ديگر و غايب شدنش از آن، جدايي مكاني اسـت از ايـن جهـت تنهـا     
معيت مكاني را ذكر كرده و گرنه نسبت خداي تعالي به مكانهـا، زمانهـا و احـوال يـك نسـبت      
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سوره مجادله كه  7) قرار دادن اين آيه شريفه در كنار آيه 256، ص19، ج1374ايي، است.(طباطب
  آورد.تري براي ما به ارمغان ميدر ادامه تبيين شده است، تفسير روشن

و هو معكم اين ما كنتم؛ لوجـودكم بـه و ظهـوره فـي     نويسد: ابن عربي در تفسير خويش مي
 معكـم  هـو  ونويسـد:  ملاصدرا در ذيل اين آيه مي) 318، ص2ق، ج1422(ابن عربي، مظاهركم

(صـدرالمتالهين،  مرائيـه  فـي  تجليه و مظاهرها في بظهوره الثابتة أعيانكم موجودية لأن - كنتم أينما
گويد: معناي معيه، معيت يك جسم براي يك جسم يا ) صدرا در ادامه مي171، ص6، ج1366

صيتي مثل وضع و مكان، زمـان و  جسم براي عرض يا عرض براي عرض نيست و هيچ خصو
محل و حال و فعل و انفعال و حركت و انتقال ندارد. چرا كه وجود خداوند از اينگونه اوصاف 
و امثال مبراست. اين معيت يك نحوه معيتي است كـه بـراي مـا مجهـول الكنـه اسـت.(همان،       

) نيز روشـن  16ق، »(الوْريد حبلِ نْم إلِيَه أقَرْبَ نحَنُ و «) با همين بيان معناي آيه شريفه:172ص
 تغيبـون  فلا وجودكم، بكل محيط لأنه كنُتْمُ ما أيَنَ معكمُ هو ونويسد: شود. علامه فضل االله ميمي
) صدر الدين قونوي، معيت را به قـرب معنـي   13، ص22ق، ج1419(فضل االله، لحظة مقدار عنه
: قرب زماني، قرب مكاني، قـرب عقلـي و قـرب    كندكند و براي قرب چهار مرحله ذكر ميمي

داند كه معتقد است اين قـرب را جـز عـارف    خالق به مخلوق؛ معيت را همين قرب چهارم مي
  صاحب بصيرت نداند.

چون جلالت اين قرب سايه بر افكند در نظر او قرب مصطفي(ص) و جبرئيـل و عـرش و   
وجود، همه يكسان گردد: ما تري في سدره و مومن و كافر و مورچه و پشه نسبت به قيوم 

  )71- 70، صص1381).(صدرالدين قونوي، 3خلق الرحمن من تفاوت(ملك، 

 لا و ذاتية معية لا كنُتْمُ ما أيَنَ المظاهر ايها معكمُ سبحانه هو بالجملة واند: برخي ديگر نيز آورده
 و الظليـة  و الظهـور  بطريـق  بـل  الحلـول  و الاتحاد بطريق لا و المخالطة و المقارنة بطريق لا زمانية

  )386، ص2م، ج1999(نخجواني، النور رش و الحضور
كند. اين نـوع وحـدت   اين آيه در مجموع يك نوع وحدت قهري را براي خداوند ثابت مي

نيز بـه آن اشـاره شـده اسـت، وحـدتي       16؛ رعد97؛ يوسف 4كه به عنوان نمونه در آيات زمر
همان نحوه احديت حق باشد بدين معنـي كـه وحـدت حـق آن      قهارگونه است كه در حقيقت

گونه است كه وجودي در مقابل آن معني ندارد. اين قهر، قهر وجودي است كـه هـر غيـري را    
 دنبـالش  سـتوده  وحـدانيت  به را تعالى خداى كه آياتى نويسد:زند. علامه طباطبايي ميكنار مي
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 در كه است وحدتى يعنى نيست، عددى وحدتش بفهماند تا است، كرده ذكر را قهاريت صفت
  )91، ص6ق، ج1417.(طباطبايي، نيست مانند و ثانى فرض براى مجال وجه بهيچ آن

بنابراين، اين وحدت قهري از سويي، نفي وحدت عددي حق است آن گونه كه دوم و سوم 
مه كثرات و... در مقابلش قابل تصور باشد و از سوي ديگر تثبيت سريان وجودي حق در دل ه

  و معيت آن ذات با تمام تعينات، در عين جدايي و تعالي او از همه آنهاست.
نْ   أدَنى لا و سادسهم هو إلاَِّ خمَسةٍ لا و رابعِهم هو إلاَِّ ثلاَثةٍَ  نجَوى منْ يكوُنُ ما آيه چهارم:  مـ

كذل إلاَِّ أكَثْرََ لا و وه مهعنَ مَكانوُا ما أي ُثم مُئهَنبلـُوا  بمِـا  يمع  مو ةِ  يـ ه  إنَِّ القْيامـ  ء شـَي  بكِـُلِّ  اللَّـ
ليمنفـرى  پـنج  هـيچ  و آنانست، چهارم او آنكه جز نيست نفر سه گفتن راز هيچ )7(مجادله، ع 

 او باشند كجا هر آنكه جز نيست، اين از بيشتر نه و كمتر نه و آنانست، ششم او آنكه جز نيست
 چيزى ره به خداوند كه سازد، آگاهشان دادند مى انجام كه بĤنچه قيامت روز سپس ايشانست، با

  .داناست
براي روشن شدن اين آيه بايد به اين سئوالات پاسخ گفت كه: چگونـه ممكـن اسـت هـر     
گروه سه نفري كه با هم نجوي كنند خداوند هم نفر چهارمي از آن گروه باشد؟ يا خداوند نفـر  

در گروه پنج نفري باشد و با هر گروهي هر چند بصورت رازگونه نجوي كننـد حضـور    ششم
 الَّـذينَ  كفََـرَ  لقَدَ داشته باشد؟ در عين حال موجب شرك و كفر نشود و حال آنكه بر اساس آيه:

 فركـا  اسـت  ديگـر  سه سوم خداوند گويند كه كسانى محققا) 73(مائده، ثلاَثةَ ثالثُ اللَّه إنَِّ قالوُا
. اگر گفته شود خداوند سومي ان گروه سه نفر است يا پنجمي آن گروه پنج نفري است اند شده

  اين شرك و كفر خواهد شد؟
شود: اول اينكه از مقايسه بين ايـن  پاسخ اين سئوالات و تبيين اين آيه با سه نكته روشن مي

پنجمي از پنج چيز دانست،  آيد كه نبايد خداوند متعال را سومي از سه چيز يادو آيه بدست مي
بلكه حق تعالي چهارمي از سه چيز و ششمي از پنج چيز است؛ يعني در عين حالي كه سه چيز 
داريم خداوند چهارمي همين سه تاست. بعبارت ديگر نبايد خداوند را در رديف كثرات خلقي 

ا سريان دارد كه وحدت و كثرت آنها عددي است قرار داد چرا كه وجود حق تعالي در همه آنه
و به تمايز احاطي از آنها متمايز است. دوم اينكه گذشت كه در معناي معيت آورديم كه مراد از 

 هـر  اسـت  موجودات از يكى كه نسانا«معيت همان معيت حقيقي و وجودي است نه مجازي. 
 و هسـت  هم عملش با خدا دهد انجام كه عملى هر و اوست، با خدا باشد كه حال هر به و جا
 هـر  و ببنـدد،  بكـار  كـه  هـم  ابـزارى  و سبب هر و د،برب بكار كه را خود اعضاى از عضوى هر
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 هسـت،  نيز طريقه آن و سبب آن و عضو آن با جل و عز خداى بكند، اتخاذ كه هم را اى طريقه
با ) 581، ص17، ج1374(طباطبايي،  ْ»كنُتْمُ ما أيَنَ معكمُ هو و« :فرمايد مى كه است جهت بدين و

رود. بكـار مـي  » كـانوُا  ما أيَنَ معهم هو إلاَِّ«اين بيان، همين معني از معيت در ذيل آيه مورد بحث
اي بر وسعت علم و آگاهي حق تعالي دارد در صدر آيـه  سوم اينكه صدر و ذيل آيه تاكيد ويژه

تعليـل بـراي   » الأْرَض في ما و السماوات في ما يعلمَ اللَّه أنََّ ترََ لمَ أَ« با استفاده از استفهام انكـاري 
 يك هم خدا باشند نفر چند هر نجوى اهل گفتيم اگر گويد:مابعدش آمده است كه در واقع مي

و در ذيـل   .داند مى است زمين و آسمانها در را آنچه خدا كه است اين براى ايشان، با است نفر
و اين بديهي است كه ».  عليم ء شيَ بكِلُِّ اللَّه إنَِّ «:كهكند آيه براي بار دوم در همين جا تاكيد مي

احاطه علمي و وسعت آگاهي مبتني بر احاطه حقيقي و وجودي است. و احاطه وجودي يعنـي  
  سريان وجود حق تعالي در كل هستي كه همان وحدت شخصي وجود است.

  
  گيري نتيجه. 6

ت با جهان وحـدت، از محورهـاي اصـلي بـه     در هستي شناسي عرفاني نحوه ارتباط جهان كثر
رود. از دير باز نحوه مناسبات بين جهان وحدت و جهان كثرت معركه آراء فلاسـفه و  شمار مي

ها، حكما بوده است. ديدگاه هاي مختلفي در اين ميان ارائه شده است. آنچه بيش از همه ديدگاه
هاست. عرفا در ن نسبت سنجيمورد توجه قرار گرفته است نظريه وحدت شخصي وجود در اي

هاي عقلي و شهودي اين نظريه را بسط داده و مبناي سـاير نظريـات علمـي    تلاشند تا با تحليل
خود قرار دهند. بر اساس تحقيق صورت گرفته و با مراجعه به قرآن كريم، بدست آمد كه رابطه 

تجلـي  «و » يقت وجـود حق«يا رابطه » نمود«و » بود«جهان كثرت با جهان وحدت از نوع رابطه 
شـود. آيـات زيـادي بـراي     خلاصه مي» وحدت شخصي وجود« است كه تحت عنوان» وجود

اثبات اين رويكرد عرفاني در ارتباط جهان كثرت با جهان وحدت وجود دارد. با تحليل عرفاني 
وجود در واجب متعـال منحصـر اسـت و    «صورت گرفته بر روي آيات مرتبط، گزاره راهبردي

تواند مبناي ، استخراج شد كه مي»ات به منزله تجليات، ظهورات و شئونات او هستندعالم ممكن
  هاي بعدي پيرامون نظام مسائل عرفان قرآني باشد.پژوهش

  
  ها نوشت پي

 

 وحدة الشخصيهو ان الحقيقة الوجود واحدة بال 1.
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 ان شمول الوجود للاشياء ليس كشمول الكلي للجزئيات ...بل شموله من باب الانبساط و السريان .2

 السابق علي سائر الموجودات بالذات و الصفات 3.

 الباقي بعد فنائها حقيقة او نظرا الي ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها .4

 و آورده پديد را خلق كه است خداوند: يعنى ،يعيده ثمُ الخْلَقَْ يبدؤاُ اللَّه: كه آمده روم سوره 11 آيه در .5
 13 و عنكبـوت  19 و روم 27 و نمـل  64 و يـونس  34 و 4 آيات در نظيرش و گرداند، مى باز را آن

  .است آمده بروج
  
  نامه كتاب

 قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازي.

 زكى، عباس حسن دكتر قاهره، نشر المجيد، القرآن تفسير فى المديد البحر محمد، بن احمد ،عجيبه ابن
  .ق1419چاپ اول، 

 اول، چـاپ  العربى، التراث احياء داربيروت،  عربى، ابن تفسير محمد، الدين محيى عبداالله ابو ،عربى ابن
 .ق 1422

صـادر،   دار ، الفتوحات المكيه، تحقيق عثمان اسماعيل يحيي، بيـروت، ---------------------- 
 چا، بي تا.بي

تا، با استفاده از نرم افزار جامع التفاسـير  نا، بيجا، بي، بيالقرآن مشكل تأويل مسلم، بن عبداالله ،قتيبه ابن
 شركت نور.

  .ق 1420 ، چاپ اول،الفكر داربيروت،  التفسير، فى المحيط البحر يوسف، بن محمد حيان ابو ،اندلسى
 پـنجم،  چاپ كتاب، بوستان انتشارات قم، الحكم، فصوص بر قيصري مقدمه شرح جلال، سيد آشتياني،

1380. 

آملي، سيد حيدر، جامع الاسرار و منبع الانوار، تصحيح هنري كـربن و عثمـان يحيـي، تهـران، شـركت      
  .1368انتشارات علمي و فرهنگي انجمن ايران شناسي فرانسه، چاپ دوم، 

شخصي وجود از منظر محقـق خفـري، فصـلنامه علمـي      بنان، غلامرضا، ساجدي، علي محمد، وحدت
 .1399پژوهشي فلسفه و كلام اسلامي، شماره نوزدهم، بهار و تابستان 

تركه، صائن الدين علي، تمهيدالقواعد، تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، قم، انتشارات بوستان كتـاب،  
  .1381چاپ اول، 

 .1386متعاليه)، قم، مركز نشر اسراء، چاپ سوم، جوادي آملي، عبداالله، رحيق مختوم(شرح حكمت 
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حسين زاده، مرتضي، كمالي زاده، طاهره، سازگاري نظريه وحدت تشكيكي و وحدت شخصي وجـود،  
 .1397دوفصلنامه علم پژوهشي حكمت صدرايي، سال هشتم، شماره اول، زمستان 

جـود، فصـلنامه عرفـان    واحد جوان، وحيد و همكاران، روشي نو در اثبات محتواي وحدت شخصي و
 ش.1399، پاييز 65، شماره 17اسلامي(اديان و عرفان)، دوره 

حسني، سيد حميد رضا، وحدت و كثرت وجود در حكمـت متعاليـه و عرفـان، فصـلنامه پژوهشـهاي      
 ش.1385، 27فلسفي كلامي، شماره 

سفه ديـن،  سوزنچي، حسين، امكان وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه، فصلنامه پژوهش نامه فل
 ش.1384، پاييز و زمستان 6، شماره 3دوره 

 .تا بىچاپ اول،  دارالفكر،بيروت،  البيان، روح تفسير اسماعيل، ،بروسوى حقى

، با مقدمه سيد جلال آشتياني، تهران، موسسـه  مصباح الهداية الي الخلافة و الولايةخميني، سيد روح االله، 
  .1386تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ ششم، 

 پنجم، چاپ اميركبير، انتشاراتتهران،  ،الأبرار عدة و الأسرار كشف سعد، ابى بن احمد ،ميبدى رشيدالدين
1371. 

فلسفي)، تهران،  - صاحب الزماني، طاهره، نقد و بررسي نظريه وحدت شخصي وجود(با رويكرد كلامي
 .1393فصلنامه علمي پژوهشي حكمت معاصر، شماره چهارم، 

 ترجمه محمد خواجـوي،تهران،  ،في تفسير ام القرآن البيان اعجازصدرالدين قونوي، محمد بن اسحاق، 
  .ق 1417 اول، چاپ مولى، انتشارات

(آفـاق معرفـت)، تصـحيح و مقدمـه     تبصرة المبتدي و تذكرة المنتهـي ، محمد بن اسحاق، ---------- 
  .1381نجفقلي حبيبي، قم، نشر بخشايش، چاپ اول، 

تالهين، محمد بن ابراهيم، المشاعر، تصحيح هانري كربن، تهران، كتابخانه ظهـوري، چـاپ دوم،   صدرالم
1363.  

، بيروت، دارالاحياء التـراث العربـي،   الحكمة المتعاليه في اسفارالعقلية الاربعة، ------------------ 
  م.1981چاپ دوم، 

  .1375تهران، انتشارات سروش، ، ترجمه جواد مصلح، الشواهد الربوبية، ------------------ 
  .1366 دوم، چاپ بيدار، انتشاراتقم،  الكريم، القرآن تفسير ،------------------ 
، شرح أصول الكافي (صدرا)، تصحيح محمـد خواجـوي، تهـران، موسسـه     ------------------ 

 .1383مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول، 

  ق.1312، طبعة الحجريةجا، بي طاووس، علي بن طاووس، اقبال الاعمال،
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 مدرسـين  ى جامعـه  اسـلامى  انتشارات دفترقم،  القرآن، تفسير فى الميزان حسين، محمد سيد ،طباطبايى
  .ق 1417 پنجم، چاپ قم، علميه حوزه

 قدس آستان اسلامى پژوهشهاى بنيادترجمه مترجمان، مشهد،  الجامع، جوامع طبرسي، فضل بن حسن،
  .1377 دوم، چاپ رضوى،

  .1372 سوم، چاپ خسرو، ناصر انتشاراتتهران،  القرآن، تفسير فى البيان مجمع ،-------------- 
طوسي، نصيرالدين، محمدابن حسن، شرح الاشارات و التنبيهات، تهران، دفتر نشر الكتاب، چـاپ دوم،  

  ق.1403
  تا.چا، بي، بيالعربى التراث احياء داربيروت،  القرآن، تفسير فى التبيان حسن، بن محمد ،طوسى

  .1378طيب، سيد عبدالحسين، اطيب البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم، 
فروغي بسطامي، عباس ابن موسي، ديوان كامل فروغي بسطامي، تهران، كتابفروشي محمد حسن علمي، 

  .1342چاپ اول، 
 دوم، چـاپ  ،النشـر  و للطباعة الملاك داربيروت،  لقرآن،ا وحى من تفسير حسين، محمد سيد ،االله فضل

  .ق 1419
فناري، محمد بن حمزه، مصباح الانس، به همراه مفاتيح الغيب قونوي، تصحيح محمد خواجوي، تهران، 

  .1374انتشارات مولي، چاپ اول، 
موسسـه  فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي، عين اليقين، تحقيـق فـالح عبـدالرزاق عبيـدي، بيـروت،      

 م.2007التاريخ العربي، چاپ اول، 

 .ق 1418 اول، چاپ ،العلميه الكتب داربيروت،  التاويل، محاسن الدين، جمال محمد ،قاسمى

  .1363قيصري، داود بن محمود، شرح فصوص الحكم، قم، انتشارات بيدار، چاپ اول، 
تصحيح و مقدمه جلال الدين همايي، كاشاني، عزالدين محمود بن علي، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، 

 .1325جا، انتشارات كتابخانه سنايي، چاپ دوم، بي

، ترجمه رضا خاني و حشمت االله رياضي، تهران، بيان السعادة في مقامات العبادةگنابادي، سلطان محمد، 
  .1372مركز نشر دانشگاه پيام نور، چاپ اول، 

 .1373ت صدرا، چاپ دوم، مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، انتشارا

مكارم شيرازي، ناصر، الامثل في تفسير كتاب االله المنزل، قم، انتشارات مدرسه علي ابن ابيطالب، چـاپ  
 ق.1421اول، 

محيطي اردكان، محمد علي، فنايي اشكوري، محمد، تاملي در ادله وحـدت شخصـي وجـود، فصـلنامه     
 ش.1394، تابستان 48معرفت فلسفي، شماره 
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 اول، چـاپ  للنشـر،  دارركـابى مصـر،   الغيبيـه،  المفاتح و الالهيه الفواتح محمود، بن االله نعمت ،نخجوانى
  .م1999


